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شانزده‌سـاله بـودم و ایـن شـانزدهمین سـالی بـود کـه می‌رفتـم راهپیمایـی روز 
قدس. درست شنیدین؛ من تموم سال‌های عمرم رو توی این راهپیمایی شرکت 
کرده بودم؛ چون خانواده‌م حضور در این حرکت جهانیِ امام‌خمینی رو مثل نماز 

بر خودشون واجب می‌دونستن.
البتـه از راهپیمایی‌هـای هفت سـال اول عمرم خاطره‌ای به یاد ندارم؛ چون یا 
توی بغل مادرم بودم یا توی کالسـکه؛ اما هفت سـال دوم رو خیلی خوب یادمه؛ 

یه لذت خاصی داشت برام، رفتن به راهپیمایی.
راسـتش اون ایام خیلی هم به فلسـفۀ چنین تجمعاتی فکر نمی‌کردم. فقط 

دوست داشتم برم وسط جمعیت، صدام رو بندازم توی گلوم و فریـــــاد بزنم:
مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل.

خلاصه اون هیجان‌ها، اون سرودهای زندۀ گروهی و غرفه‌های بازی، اون لذت 
نقاشی‌کردنِ پرچم فلسطین و ایران روی صورت‌هامون، اون احساس قدرتی که 
موقع لگدزدن به پرچم اسـرائیل بهمون دسـت می‌داد و در آخر هیجانِ تماشـای 
آتیش‌گرفتن پرچم رژیم‌صهیونیستی و آمریکا، باعث شد هر سال ذوق رسیدنِ روز 
قدس رو با خودم حمل کنم؛ اما انگار این شـانزدهمین سـال، حس‌وحالش فرق 
م، سؤالات و شبهات زیادی هم توی ذهنم قد 

َ
دّ

َ
می‌کرد. انگار همراهِ قدکشیدنِ ق

کشیده بودن.
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]صبح روز قدس[ پدرم همه رو از خواب بیدار کرد و هر کی رفت سمت وسایل 
شـخصی‌ش تـا حاضر بشـه؛ خودشـم کـه طبق معمـول زودتر از همه آماده شـده 
بـود، مثـل هـر سـال وسـط پذیرایـی ایسـتاد و با صـدای بلنـد گفت: »وضـو یادتون 

نره.« هر بار هم ازش می‌پرسیدیم: »وضو چرا؟« فقط یه جواب می‌داد:
_ شرکت توی راهپیمایی، هم عبادته، هم مبارزه. پس برای عبادت باید وضو 

داشت و برای مبارزه باید به‌موقع توی صحنه حاضر شد.
و احتمـالاً بـر مبنـای همیـن اسـتدلال بـود کـه خانـوادۀ مـا هرسـاله به‌عنـوانِ 

اولین نفرات، خودش رو به محل شروع راهپیمایی می‌رسوند.
]روبه‌روی مسجد ابوذر[ رسیدیم به مسجدجامع ابوذر؛ ماشینمون رو یه جا 
پارک کردیم و نم‌نم با مردم راه افتادیم سمت دانشگاه تهران. توی مسیر تصاویر 
شهدای زیادی به چشم می‌خورد؛ اما تصویر یحیی سنوار بیشتر. یه جا هم نمادی 
از این شهید شاخص حماس نصب کرده بودن که خیلی با صلابت و درحالی‌که رگ 

گردنش متورم شده بود، دست‌هاش رو به علامت پیروزی آورده بود بالا.
همون‌جـا دوبـاره درگیری‌هـای ذهنی‌م شـروع شـد و بـرای اولین بـار توی این 

شانزده سال، برگشتم و به بابام گفتم:
_ چـه فایـده داره هـر سـال بـا زبـون روزه داریم میایـم راهپیمایی؟ نه قدسـی 
آزاد شـده، نـه اسـرائیلی از بیـن رفتـه. جدیداً هم که صهیونیسـت‌ها هارتر شـدن و 
دارن یکی‌یکـی آدم‌هـای به‌دردبخور ما رو شـهید می‌کنـن؛ نمونه‌ش همین یحیی 

سنواری که نمادش رو گذاشتن اینجا.
عادت بابام این بود که جواب هیچ سؤالی رو سریع نمی‌داد؛ یعنی توی تموم 
گفت‌وگوهامـون اول تأمـل می‌کـرد و بعد خیلی خلاصه و نقطه‌زن جواب می‌داد. 
به‌قـول خـودش: »حتـی اگـه روی جوابـی که بلدی هـم فکر کنی، یه جـواب بهتر به 

ذهنت می‌رسه.«
برای همین تعجب نکردم از سکوتش و می‌دونستم داره فکر می‌کنه.
چند ثانیه‌ای رو غرقِ سکوت، دوشادوش هم راه رفتیم که ازم پرسید:

_ آقامجتبـی! تـوی زندگی حاضری روی حرف کی قسـم بخوری؟ منظورم اینه 
اون کسـی کـه خیالـت راحتـه در هیچ صورتـی بهت دروغ نمی‌گه و اگـه بمیره هم پا 
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روی وعده‌هاش نمی‌ذاره، کیه؟

بی‌درنگ به خودش اشاره کردم و گفتم: »معلومه، بابام.«

خندید و گفت: »به‌جز من!«

_ به‌جز شماااا خب مامان!

بابا سرش رو انداخت پایین و ادامه داد:

_ چـرا هـر کـی بیـاد بهـت بگه مامانـت بدقوله یا مثلاً دروغ می‌گـه، هرگز باور 

نمی‌کنی؟

_ خُـب چـون یـه بـار هـم ندیدم مامانـم دروغ بگه یـا بدقولی کنـه. بارها دیدم 

حتی زمانی‌که به ضررش بوده، راست گفته و سر قولش مونده.

_ آفریـن! یـه سـؤال دیگـه! تـا حالا دیـدی یا جایی خوندی کسـی بتونـه با علم 

و منطق ثابت کنه که خدای متعال حتی یه جا نعوذبالله زده باشه زیر قولش؟

خندیدم و گفتم: »معلومه که نه! این چه سؤالیه بابا؟!«

بابام لبخندی زد و گفت: »خدایی که همۀ خردمندان دنیا به صداقتش ایمان 

داشـته و دارن، تـوی قرآنـش و لابـه‌لای تمـوم وعده‌های صادقـش، یه وعدۀ مهم 

غَالِِبُونَ<؛ یعنی سربازان ما قطعاً پیروز هستن.«
ْ
هُمُ ال

َ
داده و فرموده: >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

_ پـس کِـی بابـا؟ یحیـی سـنوار، سیدحسـن نصـرالله، حاج‌قاسـم، اسـماعیل 

هنیه و... . همۀ سـربازهای خدا شـهید شـدن؛ اما اسـرائیل سرجاشـه و هر روز هم 

گستاخ‌تر می‌شه.

بابام تسبیحش رو توی دست‌هاش جابه‌جا کرد و گفت:

_ این حرف تو یعنی هر کی شهید شد، دیگه مُرده و اثرگذاری‌ش تموم شده؛ 

درحالی‌کـه خـدا تـوی قرآنش می‌گه: »شـهدا زنده هسـتن.«1 توی زیست‌شناسـی 

هـم می‌خونیـم کـه نشـونۀ موجـودِ زنده اثرگذاری‌شـه. پـس اینکه بارها شـنیدیم 

و تـوی کتاب‌هـا خوندیـم فالن بیمـارِ لاعالج بـه فلان شـهید توسـل کـرده و خوب 

شـده یا اتفاق‌هایی از این دسـت، همه‌ش نشـونۀ زنده‌بودنِ شهداسـت؛ همون 

زنده‌بودنی که خدا توی قرآنش وعده داده.

ونَ< )آل‌عمران، 169(.
ُ
حْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَق

َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
وا فِِي سَبيِلِ اللهِ أ

ُ
تلِ

ُ
ِينَ ق

َّ
ْسَبََنَّ الَّذ  تَحَ

َ
>وَلَا 	.1
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بابا باز تأملی کرد و گفت:
_ ببیـن پسـرم! اول اینکه خدای وعده‌های صـادق! اگه توی قرآنش فرموده: 
»عاقبـت، صالحـان روی زمیـن حاکـم می‌شـن« یـا فرمـوده: »سـربازان حـق پیـروز 
هسـتن« و...، مطمئـن بـاش دیر یا زود تموم این اتفاق‌هـا خواهد افتاد؛ اما حرف 
من اینه: اگه همین الان هم یه‌کم عمیق‌تر به اسرائیل نگاه کنی، متوجه می‌شی 

وعدۀ خدا پیرامون پیروزیِ سربازان جبهۀ حق تا حد زیادی محقق شده.
_ سـربازان خـدا چطـور پیروزشـدن کـه اسـرائیل هنـوز وجـود داره بابـا؟ رژیـم 
صهیونیسـتی روزبـه‌روز داره جانی‌تـر می‌شـه، بعـد مـا دلمـون رو خـوش کردیم به 

راهپیمایی‌کردن توی روز قدس. اصلاً این راهپیمایی‌ها چه سودی داره؟
بابا برگشـت و گفت: »بیا چند دقیقه بشـینیم.« رفتیم و کنار خیابون روی یه 
صندلـی نشسـتیم. مامانـم همون‌طوری که داشـت می‌رفت سـمت غرفۀ کودک، 

گفت: »تا شما حرف می‌زنین، منم طهورا و زینب رو ببرم اونجا یه‌کم بازی کنن.«
بابام دست‌هاش رو گذاشت روی زانوم و گفت:

_ مجتبی‌جان! دلیل برای اثبات شکسـت‌خوردن اسـرائیل زیاده، من فقط به 
چند موردش اشاره می‌کنم، خودت بعداً برو و پیرامونش مفصل تحقیق کن.

بعد هم نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
رژیم صهیونیستی سال‌هاست قوی‌ترین سلاح‌های جنگی دنیا در اختیارشه 
و سالیانِ ساله که داره زور می‌زنه دو تا کار رو انجام بده؛ یکی غزۀ به اون کوچیکی 
رو تصـرف کنـه؛ دوم، حماسـی رو از بیـن ببره کـه کمترین امکانـات نظامی رو داره. 
امـا بـا اون همـه امکانـاتِ پیشـرفتۀ نظامی، نه موفق شـده غزه رو تصـرف کنه، نه 
از پـسِ حمـاس براومـده. بـه نظرت این برای اسـرائیلی‌ها پیروزی به حسـاب می‌آد 

یا شکست؟
یا همین یحیی سنوار، سالیانِ‌سال شده بود بلای جونِ اسرائیلی‌ها. چند بار 
هم دستگیرش کردن و آخرین بار به چهار تا حبس ابد محکوم شد؛ اما خواست 
خـدا ایـن بـود کـه سـال 2011 اونـم بعداز 22 سـال اسـارتِ سـخت تـوی زندان‌های 
اسـرائیل کـه چهـار سـالش هـم تـوی زنـدان انفـرادی گذشـت،1 به‌همـراه بیـش از 

https://www.aparat.com/v/kgl5jg5 :زندگی‌نامۀ شهید سنوار 	.1
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هزار اسـیر فلسـطینی، با یه اسـیر صهیونیسـت بنام »گلعاد شـالیط« تبادل بشـه 
و آزادش کنن.1

مجتبی‌جان! وقتی اسرائیل مجبور می‌شه برای آزادی یه اسیر خودش، بیش 
از هزار نفر از اسرای فلسطینی که گاهی قهرمانانی از حماس مثل یحیی سنوار هم 

بینشون هستن رو آزاد کنه، اسرائیل پیروز شده یا سربازانِ جبهۀ حق؟
از  آزادی یحیـی سـنوار گفتـن: »به‌شـدت  جالبـه کـه صهیونیسـت‌ها بعـداز 
آزادکردنـش پشـیمونیم.«2 می‌دونـی چـرا؟ چـون یحیـی سـنوار بعـداز آزادی، پـدرِ 
صهیونیسـت‌ها رو درآورد. اومد و شـد رهبر حماس توی غزه. بعد هم سـحرگاه 7 
اکتبر 2023 با اجرای عملیات طوفان‌الاقصی بلایی سـر اسـرائیل آورد3 که حضرت 
آقا فرمود: »رژیم غاصب صهیونیسـتی، هم ازلحاظ نظامی، هم ازلحاظ اطلاعاتی، 
یه شکست غیرقابل ترمیم خورده.« آقا فرمود: »شکست رو همه می‌گن، اما من 
تأکید می‌کنم به "غیرقابل ترمیم" بودنش.« بعد هم حضرت آقا گفتن: »از شنبۀ 
پانزدهم مهر ]یعنی روز انجام عملیات طوفان‌الاقصی[ رژیم صهیونیستی ]دیگه[ 
رژیـم صهیونیسـتیِ قبلـی نیسـت و ضربـه‌ای خورده که بـه این آسـونی قابل جبران 

نخواهد بود.«4 اگه این پیروزی سربازان خدا نیست، پس چیه پسرم؟
شاید بگی خُب بعدش اسرائیل حمله کرد و غزه رو به خاک‌وخون کشید.

درسـته! امـا مـن می‌گـم همـون وحشـی‌گری‌ش هـم بـراش تبدیـل شـد به یه 
شکسـت دیگـه. چـرا؟ چـون اسـرائیل بـا کشـتن زنـان و کـودکان بی‌گناه، تـوی دنیا 
منفورتـر شـد؛ یعنـی اگـه تـا دیـروز چند تا کشـور اسالمی علیـه اسـرائیل تظاهرات 
می‌کردن، بعداز جنایت‌هاش توی سـال‌های اخیر، تقریباً از تموم کشـورهای دنیا 
یه عده بلند شـدن و نفرت خودشـون رو نسـبت به صهیونیسـت‌ها فریاد می‌زنن. 
حتـی ورزشـکارهای اسـرائیل هـم تـوی جاهای مختلـف دنیا، دارن هوو می‌شـن. از 
اون طرف مردم فلسطین، روزبه‌روز دارن محبوب‌تر می‌شن توی چشم دنیا. همۀ 

https://B6037n.ir/by2 :خبرگزاری تسنیم 	.1
همان. 	.2

https://www.aparat.com/v/kgl5jg5 :زندگی‌نامۀ شهید سنوار 	.3
4.	 https://farsi.khamenei.ir/video-content?id54080=
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اینا نشونه‌هایی از تحقق وعدۀ خدا توی آیۀ 173 صافاتِ که می‌گه: »سربازان خدا 
قطعاً پیروز هستن.«

حتـی بـه شهادت‌رسـوندنِ یحیـی سـنوار هم بـرای اسـرائیل تبدیل شـد به یه 
شکست؛ چون یحیی سنوار محبوبیت جهانی پیدا کرد و سازمان رادیو و تلویزیون 
اسـرائیل مجبور شـد اعتراف کنه و بگه: »سـنوار عملاً به یه اسطوره تبدیل شد.« 
مقاماتشـون هـم گفتـن: »بـا تـرور سـنوار، نه‌تنهـا حمـاس نابـود نمی‌شـه؛ بلکـه 

سریع‌تر از اونی که ما فکرش رو بکنیم، شکوفا می‌شه و خودش رو می‌سازه.«1
ایـن یعنـی صهیونیسـت‌ها بـا ترور یحیی سـنوار هـم محبوبیتش رو تـوی دنیا 
افزایش دادن، هم ایشون رو به آرزوی دیرینه‌ش که همون شهادت بود، رسوندن. 
خودش توی یه سخنرانی می‌گه: »بزرگ‌ترین هدیه‌ای که دشمن می‌تونه به من 
بـده، اینـه کـه مـن رو تـرور کنه و من رو به‌عنوان شـهید بفرسـته به پیشـگاه خدای 
متعـال.« ایشـون می‌گـه: »مـن در واقع ترجیـح می‌دم به‌جای مُردن بـر اثر بیماری 
کرونا، با اف16 یا با موشک از دنیا برم. شیخ احمد یاسین به ما یاد داد که مرگ در 

راه خدا آرزومون باشه و من ترجیح می‌دم شهید بشم«.2
آره پسـرم! اینکه اسـرائیل هرچی حمله می‌کنه، نمی‌تونه غزه رو بگیره. اینکه 
سـال‌ها می‌خـواد حمـاس رو از بیـن ببـره و نمی‌تونه. اینکه سـنوار رو آزاد می‌کنه، 
می‌شـه قاتـل جونـش. اینکـه شـهیدش می‌کنـه، تبدیـل می‌شـه بـه یـه قهرمـان و 
یه‌جـور دیگه میشـه خار چشـم اسـرائیل. و اینکـه رژیم‌صهیونیسـتی هرچی جلوتر 
مـی‌ره، تـوی دنیـا منفورتـر می‌شـه و از اون طـرف بـه محبوبیـت فلسـطین اضافـه 
غَالِِبـُونَ< خیلی وقته 
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می‌شـه، یعنـی تحقـق ایـن وعـدۀ قرآنی خـدا >وَإنَِّ جُنْدَنـَا ل

شروع شده و ان‌شاءالله با نابودی کامل اسرائیل هم تکمیل می‌شه.
مامـان و خواهرهـام اومدن و گفتـن: »راه بیفتیم؟ به قطعنامه و نمازجمعه 

نمی‌رسیم ها.«
بابا بلند شد و گفت: »یا علی! بریم.«

راه افتادیم و چند قدم جلوتر بهم گفت:

1.	 B2n.ir/ey4716.
فیلم صحبت‌های شهید در فضای مجازی موجود است. 	.2
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_ در مـورد اینـی هـم کـه می‌گی راهپیمایی علیه اسـرائیل چه سـودی داره، یه 
سؤال دارم؟ اگه خدایی نکرده هر روز توی همۀ شهرای ایران یه عده بلند بشن و بر 
علیه تو شعار بدن و بگن ازت متنفریم، توی فضای مجازی هم کلیپ‌هاش منتشر 

بشه، چه حالی پیدا می‌کنی؟
تأملی کردم و گفتم: »فکرش هم عذاب‌آوره بابا.«

_ ای قربـون پسـر چیزفهـم! ایـن راهپیمایی‌هـا، همین بلا رو داره سـر اسـرائیل 
مـی‌آره. وقتـی هـر سـال توی کشـورهای مختلـف یه عده بیـان توی خیابـون و مرگ 
بر اسـرائیل بگن، هم اسـرائیلی‌ها بعداز اینکه می‌فهمن منفور مردم دنیا هسـتن، 
احسـاس تنهایـی بیشـتری می‌کنـن، هـم مـردم بی‌طـرف دنیـا با دیـدن تصاویـر این 
راهپیمایی‌ها حساس می‌شن و می‌رن تحقیق می‌کنن که چرا یه عده علیه اسرائیل 
دارن حرف می‌زنن؛ بعد به جنایت‌های این رژیم غاصب پی می‌برن و اونا هم به‌مرور 
تبدیل می‌شن به مخالف‌های اسرائیل و نتیجتاً این غدۀ سرطانی توی دنیا منفورتر 
و تنهاتـر از گذشـته می‌شـه. پـس هرچی تعداد شـرکت‌کنندگان تـوی راهپیمایی‌ها 
بیشـتر باشـه، ضربـه‌ش بـه اعتبـار اسـرائیل محکم‌تـر خواهـد بـود. بـرای همینه که 
بارها گفتم: »هر قدمی توی راهپیمایی برمی‌داریم، یه گلوله‌ست که داره به‌سمت 

اسرائیل شلیک می‌شه.«
هیچ‌وقـت این‌قـدر از شـرکت تـوی راهپیمایـی روز قـدس لـذت نبـرده بـودم. 
بعـداز حرف‌هـای بابـا احسـاس کـردم یـه سـربازم کـه داره اسـرائیل رو زیـر گام‌های 
مبارزِ خودش له می‌کنه. مشتم رو گره کردم و همراه با جمعیت فریاد زدم: »مرگ 

بر اسرائیل.«


